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 ١٥تفسير سوره مبارکه فاطر ـ جلسه درس 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿قْنزا رمأَنفَقُوا ملاَةَ ووا الصأَقَامو اللَّه ابتلُونَ كتي ينإِنَّ الَّذ وربةً لَن تارجونَ تجرةً يلاَنِيعاً ورس م٢٩(اه(  مهفِّيويل

 كُورش غَفُور هإِن هلن فَضم مهزِيديو مهورإِنَّ  )٣٠(أُج هيدي نيا بقاً لِّمدصم قالْح وابِ هتالْك نم كا إِلَينيحي أَوالَّذو

اللَّه  يرصب بِيرلَخ هادب٣١(بِع( مو دصقْتم مهنمو فْسِهلِّن مظَال مهنا فَمنادبع نا منطَفَياص ينالَّذ ابتا الْكثْنرأَو ثُم ابِقس مهن

 لُ الْكَبِيرالْفَض وه كذل اللَّه بِإِذْن اتري٣٢(بِالْخ( ع اتنلُؤاً جلُؤبٍ ون ذَهم اوِرأَس نا ميهنَ فلَّوحا يهلُونخدي ند

 رِيرا حيهف مهاسبل٣٣(و ( كُورش فُورا لَغنبنَ إِنَّ رزا الْحنع بي أَذْهالَّذ لَّهل دمقَالُوا الْحو)٣٤(﴾  

 اصطلاحي نبودن زكات مطرح در آيه مورد بحث

بيان فرمودند چون اين سه عنصر يعني  »فاطر«از جريان توحيد, مسئله وحي و نبوت را در اين سوره مباركه بعد 

توحيد و نبوت و معاد عناصر محوري سور مكّي است و خطوط كلي فقه و اخلاق هم مطرح است اگر مسئله زكات 

چون حكم زكات در مدينه نازل شده در هاي غير زكات مصطلح است شود منظور آن انفاقدر سور مكّي طرح مي

  شود گاهي تعبير به انفاق. مكه زكات به آن صورت نبود; لذا گاهي تعبير به زكات مي

 انفاق در راه خدا از صفات انسان مسلمان

كنند كه فعل مضارع آورد كه دلالت بر فرمود كساني كه وحي الهي را پذيرفتند و مستمراً كتاب خدا را تلاوت مي

الوقوع هم در حكم مرار دارد و كساني هم كه در كنار تلاوت قرآن كريم نماز را اقامه كردند چون مستقبل محقّقاست
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دهند نه از خودشان چيـزي  دادهٴ ما را مي ،كنند يعني در حقيقتماضي است و آنچه ما به آا عطا كرديم انفاق مي

   .﴾وأَنفَقُوا مما رزقْناهمداشته باشند ﴿

 لت امر به سري بودن انفاق در رواياتع

هم گاهي سري است براي پرهيز از ريا و گاهي علانيه است براي تشـويق مـردم. در جريـان سـر      اين انفاقش

كنيد دست چپ بـاخبر  ملاحظه فرموديد كه در روايات دارد كه طرزي انفاق كنيد كه اگر با دست راست انفاق مي

است شما هستند اينها ممكن است ببينند ولي كساني كه در طرف چپ شمـا هسـتند   يعني كساني كه در طرف ر ١نشود

گويند انفاق سري مستحب است يعني نه باخبر نيستند. منظور از دست چپ و راست در اينجا اين است كه وقتي مي

و امثال ذلك كه  دهيد وگرنه دست چپ و راستتنها ديگران نفهمند, خود اين گيرنده هم نداند شما داريد صدقه مي

معيار نيست عمده آن است كه كسي نفهمد ولو گيرنده; چون با اكرام بايد جامعه را اداره كرد نه با اطعام, هدف اين 

نيست كه شكم فقير سير بشود هدف, اطعام نيست هدف, اكرام است بنابراين او هم نبايد بفهمد كه شما داريد بـه او  

  گيرنده, علانيه باشد براي تشويق مردم.  دهيد. سراً حتي نسبت بهصدقه مي

 هاي علنيسر مضاعف شدن پاداش در انفاق

كار خيري است كه دعوت كردند كه شما در اين كار خير شركت كنيد ساختن مسجد, ساختن حسـينيه, سـاختن   

د: يكـي اينكـه   بـر بيمارستان, ساختن مدرسه علناً آدم اگر كاري انجام بدهد براي تشويق ديگران اين دو ثواب مي

ديگران را با اين كارِ علني خود ترغيب كرده است پس گـاهي  خودش در كار خير شركت كرده است, يكي اينكه 

اين گونه از افراد اولاً بايـد بداننـد دارنـد     ﴾سراً وعلاَنِيةً﴿تواند خيرِ علني داشته باشد با ثواب مضاعف انسان مي

   پذير نيست, سه.تجارت هرگز خسران اميدوار باشند, دو; اين كنند, يك; و به اين تجارتتجارت مي

                                                
  .٣٤٢، ص ٢الخصال(شيخ صدوق)، ج.  ١



 

  ١٥از  ٣شماره صفحه:   / ١٥ جلسةفاطر تفسير سورة 

 انفاق, سبب باير نشدن تجارت انسان

﴿وربةً لَن تارجونَ تجرگذشت فرمود:  »فاطر«در برابر نقشه خائنانه ديگران كه در آيه ده همين سوره مباركه  ﴾ي

﴿وربي وه كأُولئ كْرمدهـد. در بخشـي از   واهد بود اين باير است زمين باير خب ثمر نميهرگز اين مكر, داير نخ ﴾و

است يعني يك جامعه, جامعه  »باير«, جمع »بور«اين  ٢﴾وكُنتم قَوماً بوراً﴿ملت بايرند يك آيات دارد كه خود ملت, 

  طور است. بايرند مردند به هلاكت رسيدند تجارت هم همين

 و اشترا در قرآنتشويقي بودن تعبير به تجارت, بيع 

گذشت كه تعبير تجارت, تعبير بيع, تعبير اجاره و امثال ذلك اينها تعبيرات تشويقي است  »توبه«در سوره مباركه 

بيع آن  ٣﴾فَاستبشروا بِبيعكُم الَّذي بايعتم بِه﴿بعد هم فرمود:  ﴾إِنَّ اللّه اشتري من الْمؤمنِين﴿در جريان بيع كه فرمود: 

لا يملك لنفسه نفعاً و لا ضراً و لا «است كه انسان چيزي را مالك باشد, اولاً; به ديگري منتقل كند, ثانياً; اما كسي كه 

مالك چيزي نيست تا با خدا معامله كند اين تعبير, تعبير تشويقي است اگر انسان مالك  ٤»موتاً و لا حياةً و لا نشوراً

دهد. ذات اقدس الهي شود بيع اما اگر مالك چيزي نباشد چه چيزي را به خدا مياينجا ميچيزي باشد به خدا بدهد 

كنيم از خدا طور است خب ما براي خودمان كار ميبراي تشويق ما از اين كار به عنوان بيع ياد كرد اجاره هم همين

ن اجير باشد و ديگري مستأجر; در گيريم. در اجاره خواه انسان مستأجر باشد و ديگري اجير; خواه انسااجرت مي

دهد در جريان بيع, نقل عين است در جريان دو نوع اجاره بدن يا اجاره عين بالأخره انسان منفعتي تحويل ديگري مي

شود مستأجر اين شخص, كار خود كار ميشود آن صاحبشود كارگر مياجاره, نقل منفعت است اگر كسي اجير مي

كند در برابرش اجـرت  كه كار او منفعتي است اين اجير, منفعت خود را تمليك مستأجر ميكند را تمليك مستأجر مي

گـيرد ولي  كند چيـزي مـي  دهد كه منفعت ملك خود را تمليك مستأجر مياي را اجاره ميگيرد يا خانه و مغازهمي

                                                
  .12سوره فتح, آیه .  2
  .111سوره توبه, آیه .  3
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دهيم تعبير اجـاره,  تي را به او نميكنيم منفعبالأخره تمليك است اما ما درباره ذات اقدس الهي چيزي را تمليك او نمي

  مستأجر, اجير همه اينها تعبيرات تشويقي است اين يك نكته. 

 بازگشت عوض و معوض همراه با پاداش در معامله انسان با خدا

نكته ديگر اين است كه بر فرض هم بيع باشد, بر فرض هم اجاره باشد با خدا معامله كردن يك معامله صد درصد 

دهد اگر كسي جان خود را در راه خدا ست هر دو را خدا به انسان مياست چون جمع عوض و معوض سودآوري ا

طور نيست كه چيزي بدهد و چيز بيشتري بگيرد بلكه عوض و معوض هر دو را به او داد به اصطلاح جانباز شد اين

دهند جمع بـين  شده با پاداش به او ميميلدهند, كار او را تكشده با پاداش به او ميدهند يعني جان او را تكميلمي

   .طور نيست كه چيزي از ما بگيرند بعد چيز ديگري به ما بدهندعوض و معوض است اين

 از بين رفتن عوض و معوض در معامله انسان با شيطان

طـور  ايـن برد با شيطان معامله كرد خطرش اين است كه عوض و معوض هر دو را او ميمعاذ االله ـ   ـاگر كسي  

نيست كه چيزي به آدم بدهد. در معامله با شيطان, جمع بين عوض و معوض است به سود او; در معامله با رحمان جمع 

طور نيست كه شيطان چيزي اين ٥﴾غَنِي حميد﴿خداي سبحان كه  معوض است به سود بنده نه به سود بين عوض و

بنابراين تعبير بيع, اجاره,  ٦﴾لَأَحتنِكَن ذُريته﴿طلبد كه ه عنوان مركَب مياز ما بگيرد و چيزي به ما بدهد بلكه ما را ب

تجارت و مانند آن تعبيرات تشويقي است, اولاً و فيض و فضلش هم به اين است كه جمع بين عوض و معـوض بـه   

گاه خود اينها اين هرگز بوار ندارد. آن سود بنده و انسان است, ثانياً. فرمود اينها اميدوارند كه تجارتي داشته باشند كه

دهند تا اينكه خداي سبحان اجر اينها را كامل عطا دهند؟ خود اينها اين كارها را انجام ميكارها را براي چه انجام مي

  كند, دو. كند, يك و زايد بر اجر كه از فضل خداست به اينها عطا ميكند ضايع نمي

                                                
  .6، آیه تغابن؛ سوره 12، آیه لقمان سوره؛ 267سوره بقره, آیه .  5
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 ش انسان در قرآنگانه مضاعف شدن پادامراحل پنج

براي  ٧﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه خير منها﴿هاي تفسير ملاحظه فرموديد اين اضافه يا از سنخ اين است كه در كتاب

ذين ينفقُونَ مثَلُ الَّ﴿براي گروه ديگر, بالاتر از آا  ٨﴾من جاءَ بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها﴿يك گروه, بالاتر از آا 

مالَهواءُ﴿تا به هفتصد برسد براي گروه سوم,  ﴾أَمشن يمل فاعضي اللّهگروه چهارم,  ﴾و﴿يملع عاسو اللّهگروه  ٩﴾و

يا به معناي چند برابر است يا نه, همان دو چندان است اگر دو  ﴾يضاعف﴿آن » لا يعلم قدرها الاّ االله«ديگر پنجم كه 

شود هزار و چهارصدتا اما در ذيل آيه شود هزار و چهارصدتا چون اگر هفتصدتا دو برابر بشود ميچندان باشد مي

   .داند به چه كسي بدهدسخن از هزار و چهارصد و امثال ذلك نيست و مي ﴾واللّه واسع﴿دارد 

 هاي شتيتبيين معناي ﴿وااللهُ واسع عليم﴾ با اوصاف نعمت

فرماييد در اين روايات دارد كه تمام اهل دنيـا اگـر بخواهنـد    ملاحظه ميرا وايات نوراني درباره شت اين ر شما

 ﴾السماوات والْـأَرض ﴿دهند چنين عالَمي است عرض شتي كه به مؤمن مي ١٠بشوند جا داردشتي مهمان يك 

نه ارضِ مجموعه شت, سماوات و ارض است » ميعللج الجميع«نه  ١١﴾عرضها السماوات والأرضفرمود: ﴿است 

خب سماوات و ارض كه در دنياست تمام اهل دنيا اگر بخواهند مهمان يك شتي بشوند جا دارد چنين عالَمي است. 

   .﴾يزِيدهم من فَضلهاين ﴿

                                                
  .84سوره قصص, آیه  ;89نمل, آیه سوره .  7
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 در شتمؤمن به انسان  درکهاي خارج از بخشش نعمت

 ١٢﴾لَهم ما يشاؤونَ فيها ولَدينا مزِيـد ﴿اي كه فرمود: د در آن كريمهفهمان ميا براي چيزي است كه انستازه اينه

تر هايي در شت هست كه فوق آرزوي ماست, فوق اميد ماست از رجا بيرونناظر به آن است كه يك سلسله نعمت

بعد فرمود:  ﴾لَهم ما يشاؤونَ فيها﴿ست است از اميد و تمني و ترجي بالاتر است لذا فرمود هر چه بخواهند نزد ما ه

﴿زِيدا منيلَدي ما به  نزدشيئه الميعني فوق  ﴾وي و ترجت ما, اراده ما, تمنماست اين را هم قبلاً ملاحظه فرموديد, مشي

اي كه  آن اندازهفهميم طمع داريم يا اميدواريم يا آرزو داريمحوزه ادراك و انديشه ما بسته است ما هر اندازه كه مي

اش هرگز آرزو الآن يك كشاورز, يك دامدار در تمام مدت عمر هفتاد, هشتاد سالهفهميم آرزويش را هم نداريم نمي

شـيخ طوسـي    ذيب كند اصلاًشيخ طوسي را داشته باشم اصلاً آرزو نمي ذيب كند اي كاش من نسخه خطّينمي

آرزوي ما محدود به درك ماست ما هـر انـدازه كـه    تواند بكند! رزو مياش را بشنود اين چه آنشنيد تا نسخه خطي

دانيد آنجا چه خبر توانيد بكنيد وقتي نميفهميم آرزو داريم; لذا در آن آيه فرمود چيزهايي است كه شما آرزو هم نميمي

 ـ ﴿خواهيد آرزو كنيد شما يك حور شنيديد, غرف مبنيـه شـنيديد,   است چه چيزي مي جت ـاتنـا   جهتحـن ترِي م

ارهر عسل شنيديد اينها را شنيديد اما  ١٣﴾الْأَن ,رٍ﴿شنيديددقْتم يكلم ندچه خبر است يك سلسله چيزهايي  ١٤﴾ع

يا ناظر به همان  ﴾يزِيدهم من فَضله﴿دهيم اين آن وقت ما به شما مي كنيداصلاً شما آرزويش را هم نمي نزد ماست كه

  است.  ﴾لَهم ما يشاؤونَ فيها ولَدينا مزِيد﴿است كه ذكر شده يا ناظر به درجاتي 

 سر بخشش خارج از وصف به انسان در شت

كند؟ فرمود براي اينكه درست است خدا غافر است اما غفور هـم  قدر ذات اقدس الهي كريمانه رفتار ميچرا اين

تجلّي كرد پاداشش شكور ت اگر خدا به عنوان دو اسم حسن غفور است, درست است شاكر است اما شكور هم اس
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و اگر به عنوان غفور شكور ظهور  شودنصيبتان ميهم همين است اگر به عنوان غافر و شاكر ظهور كرد خب كمتر 

رباره قرآن شود. همه اينها دكرد نه تنها يك صيغه مبالغه, بلكه به دو صيغه مبالغه ظهور كرد فضل فراواني نصيبتان مي

﴾ كه فرمود براي اينكه به اين اصل دوم يعني يتلُونَ﴾ اين ﴿والَّذي أَوحينا إِلَيك من الْكتابِ هو الْحقكريم است ﴿

  وحي و نبوت و كتاب الهي اشاره بكند.

  با آيه قبلي چيست؟بخش ارتباط اين  :پرسش

د است و نبوت است و معاد, گاهي نبوت است و توحيد و معاد; آن توحيد بود اين نبوت است گاهي توحيپاسخ: 

  و ساير سور مكّي هستند. »فاطر«اين سه عنصر اصلي, حلقات مرتبط سوره مباركه 

  صفات علما نيست؟ اين آيات :پرسش

  .طور استهمين﴾ يتلُونَ﴿بله پاسخ: 

 حق بودن بالاصاله قرآن و تصديق متقابل آن با كتب آسماني ديگر

﴿قالْح وابِ هتالْك نم كا إِلَينيحي أَوالَّذت است ﴿وكه الآن بحث در وحي و نبو ﴾قالْح وكتاب, حق است ﴾ ه

﴾ و اين, هو الْحقكتابي كه در جهان بايد به آن مراجعه بشود قرآن است ﴿ ,با ضمير فصل و معرفه آوردن خبراست 

را  انجيلكند, را تصديق مي توراترا شده ن نخورده و تحريفهاي دستآن دينيعني كند همه اديان الهي را تصديق مي

در بخشي  ﴾هو الْحق مصدقاً لِّما بين يديه﴿كند, را تصديق مي كند, صحف ابراهيمرا تصديق مي زبوركند, تصديق مي

و آا هم مصدق آيـات قـرآن    ١٥دق يكديگرندهم مص انجيلو  توراتاز آيات ضمن تصديق فرمود درست است 

   .آا هم هست ١٦﴾أحمد ومبشراً بِرسولٍ يأْتي من بعدي اسمه﴿اند كريم
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 تفاوت تصديق قرآن بر كتب آسماني ديگر و تصديق آا بر قرآن

است, ولي قرآن ضمن تصديق گويند فلان كتاب حق اما فرق بين تصديق قرآن و تصديق آا اين است كه آا مي

اين هيمنه, اين سيطره, اين سلطنت  ١٧﴾مصدقاً لما بين يديه من الْكتابِ ومهيمناً علَيه﴿آا هيمنه و سلطنت دارد 

است انجيل است يا در تورات كه در  ايهاي ديگر ما الآن اگر بخواهيم بفهميم آن آيهبراي قرآن است نسبت به كتاب

   .﴾مصدقاً لِّما بين يديهاين ﴿ ﴾هو الْحق﴿حق است يا نه, بايد به ميزان قرآن كريم بسنجيم فرمود: 

 سر نزول قرآن بر جامعه انساني

داند بشر بدون صراط براي اينكه خداي سبحان به عبادش خبير است, بصير است ميچرا اين كتاب را فرستاديم 

عقل است بالأخره راهي كه رسد حداكثر چيزي كه خداي سبحان به بشر داد سراج است, چراغ است به مقصد نمي

كلّ جهان, بشر ارتباط رود, با خواهد كه عقل آن راه را ببيند, اگر نداند از كجا آمده, بعد از مرگ نداند كجا ميمي

دارد نداند چه چيزي بد است, چه چيزي خوب است, چه چيزي حلال است, چه چيزي حرام است, چـه چيـزي   

تواند به مقصد برسد; لذا فرمود خدايي كه خـبير اسـت, خـدايي كـه     پاك است, چه چيزي نجس است اين كجا مي

  فرستد تا اين بشر به مقصد برسد.ستد, همراهان ميفرفرستد, راهنما ميكند, صراط ميبصير است راهنمايي مي

 وحي و نبوت, دو نعمت بزرگ الهي بر مؤمنين

گويند منت, خدا منان است يعني نعمت بزرگ عطا نه منت لفظي آن نعمت بزرگ را مي» المنة هي النعمة العظمي«

, شمس و قمر را آفريد ولي آا دادبزرگ نعمت يعني  ١٨﴾م رسولاًلَقَد من اللّه علَي الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِ﴿كند مي

شود اما وحي و نبوت, نعمت بزرگ است اين نعمـت بـزرگ را ذات   نعمت بزرگ نيستند روزي بساطشان جمع مي

كنند ياند حفظ ماند, قدرشناسشناسها حقجامعه ايماني; منتها حالا بعضيبه اقدس الهي به مؤمنين عطا كرده يعني 
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لَقَد من اللّه علَي ﴿طوري كه آنجا فرمود: دهند هماناند و از دست ميها متأسفانه ضعيفاند بعضيها متوسطو بعضي

   .﴾ثُم أَورثْنا﴿اينجا هم همين است  ﴾الْمؤمنِين إِذْ بعثَ فيهِم رسولاً

 آنليها) وارثان بالاصاله قرفرزندان فاطمه(سلام االله ع

اين الف و لامش, الف و لام عهد است همين قرآني كه ما نازل كـرديم ايـن را بـه بنـدگان خودمـان بـه عنـوان        

اولاد  ﴾أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا﴿ملاحظه فرموديد كه منظور از را الوراثه ارث داديم روايات علم

دار بالاصاله هستند در ذيل اينها در دامنه اينها افرادي البته اينها ميراث ١٩) هستندافاطمه(صلوات االله و سلامه عليه

ثُم ﴿روند; لذا تقسيم فرمود, فرمود: كنند متأسفانه كساني هم هستند كه بيراهه ميهستند كه مراحل مياني را طي مي

   .﴾أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا

 گانهمقصود از ﴿اصطفَينا﴾ در آيه و اقسام سه

از سنخ مصطفا بودن انبيا و ائمه نيست از سنخ مصطفا بودن امتي است كه در آـا سـه گـروه     ﴾اصطَفَينا﴿اين 

گاهي نظير ابـراهيم و   ﴾عبادنا﴿اين  ﴾ثُم أَورثْنا الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا﴿هستند: عالي و متوسط و بد 

اند, اينـها داراي  اينها داراي دست ﴾أُولي الْأَيدي والْأَبصارِ﴿است كه فرمود اينها عباد ما هستند و يعقوب اسحاق 

فروشد يا در برابر بت بـا دسـت   سازد, بت ميكه بت ميشكند دست دارد آنگيرد و بت ميكه تبر مياند. آنچشم

داند و هكذا صاحب چشم. براي ابراهيم(سـلام  تفاوت است قرآن او را صاحب دست نميبيكند يا بسته خضوع مي

اينـها داراي   ٢٠﴾أُولي الْأَيدي والْأَبصـارِ  وإسحاق ويعقوب واذْكُر عبادنا إِبراهيم﴿االله عليه) و بيت ابراهيم فرمود: 

كنـد چشـم   هاي خوب مطالعـه مـي  كه بصر دارد كتابارد آننويسد دست دكه قلم دارد چيز خوب ميناند آدست

دانـد. فرمـود   نمي ﴾أُولي الْأَيدي والْأَبصارِ﴿كننده ندارد او را قرآن كه دست نويسندگي ندارد چشم مطالعهدارد, آن
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امل همه اينـها  ش ﴾اصطَفَينا﴿اند اما امت اسلامي كه ها چشم دارند آا يك گروه خاصها دست دارند بعضيبعضي

ثُم أَورثْنـا  ﴿اي كه در ذيل آمده. فرمود: گانهاند به دليل تقسيم سهالجمله خوببشود اينها بالجمله خوب نيستند في

شود به متوسط و گانه گاهي از بالا شروع ميهاي سهاند اين گروهاينها سه گروه ﴾الْكتاب الَّذين اصطَفَينا من عبادنا

رسد. در بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ رسد, به عالي ميشود به متوسط ميرسد گاهي از پايين شروع ميميبد عد به ب

يعني اول از عالي, بعد به متوسط, بعد به  ٢١شود بعد به اصحاب يمين بعد به مكذّبيناول از مقربان شروع مي »واقعه«

   .﴾نهم ظَالم لِّنفْسِه ومنهم مقْتصد ومنهم سابِق بِالْخيراتفَم﴿بد و سافل اما اينجا اول از سافل شروع شده 

 هاي خودمحور مصداق بارز ﴿فَمنهم ظالمٌ لنفسه﴾انسان

انسـان   ﴾ظَـالم لِّنفْسِـه  ﴿رواياتي كه در ذيل اين آيه نوراني است ملاحظه فرموديد ائمه(عليهم السلام) فرمودند 

دهد, هر جا دلم گويد من هر دلم بخواهد انجام ميخواهد, اينكه ميهر چه دلش مي» يحوم حوم نفسه«كه خودمحور 

اين قسم اول است كه از او به ظالم يـاد شـده   » يحوم حوم نفسه«نويسم اين روم, هر چه دلم بخواهد ميبخواهد مي

روها ميانه ﴾ومنهم مقْتصد﴿كند ستم مي شود و به خودشاست بدترين ظلمش هم همان است كه گرفتار الحاد مي

مشكل خودشان فهمند اينها اند, حق ميفهمند, معتدلآنچه را مي» هقلبيحوم حوم «هستند كه در روايات دارد اينها 

  كنند. را حل مي

 انسان در رسيدن به ﴿سابق بِالخيرات﴾ و بعد از آن یگانه سير تكاملمراحل پنج

قبلاً هـم   ٢٢.»يحوم حوم ربه عز وجل«كه اينها  انداينها پيشگام ﴾نهم سابِق بِالْخيرات بِإِذْن اللَّهوم﴿عالي  گروه

كنـد كـه   ملاحظه فرموديد آياتي كه در اين زمينه هست پنج طايفه است طايفه اُوليٰ ما را به معرفـت دعـوت مـي   

ه حالا كه اهل معرفت شديم حركت كنيم, طايفه ثالثـه آيـاتي   كند كبشناسيم, طايفه ثانيه ما را به هجرت دعوت مي

                                                
  .92ـ  88واقعه, آیات سوره .  21
  .104معانی الأخبار, ص.  22



 

  ١٥از  ١١شماره صفحه:   / ١٥ جلسةفاطر تفسير سورة 

خواند كه حالا كه راه افتاديد قدري زودتر, طايفه چهارم آيـاتي اسـت كـه بـه مـا      است كه ما را به سرعت فرا مي

گويد حالا كه سرعت گرفتيد, سبقت بگيريد سعي كنيد از ديگران جلو بزنيد, جلو بزنيد نه در مسائل وهمـي و  مي

شود جلو زدن اين مي ٢٣»أقرم مترلة منك و أخصهم زلفة لديك«آمده است  »كميل«الي اين همين كه در دعاي خي

وگرنه در اوهام و خيالات انسان جلو بزند اين در حقيقت دنبال افتاده است. طايفه پنجم اين است كـه حـالا كـه    

يد به فكر آيندگان و ديگـران و همراهانتـان   معرفت داشتيد, هجرت كرديد, سرعت گرفتيد, سبقت گرفتيد, جلو زد

    .باشيد

 امامت بر امت بالاترين توفيق انسان در سيرتكاملي و پسنديده بودن آن

همين است خدايا آن توفيق را بده كه من امام متقيان باشـم   ٢٤﴾واجعلْنا للْمتقين إِماماً﴿اينكه در قرآن آيه دارد 

اين چيز بدي  ﴾واجعلْنا للْمتقين إِماماً﴿دا كنند اينكه چيز بدي نيست اينكه هوس نيست مردان پاك جامعه به من اقت

است كه خوبان جامعه به آدم اقتدا بكنند چيز بدي نيست, اگر كسي ـ خداي ناكرده ـ مشكل داشته باشد كـه ايـن   

گويند ما دنبال چه كسـي بـرويم,   هميشه ميها برخي .كنندزند و خوبان جامعه هم كه به او اقتدا نميها را نميحرف

گوييد به دنبال چه كسي برويم, بگوييد خدا يك عده را به دنبال ما بفرست چرا مـا بـه دنبـال    گويد چرا شما ميمي

نه يعني تنها  اقتدا كنند اقتدااو اي به قدر اهل فضيلت باشد كه عدهاينآدم  ﴾واجعلْنا للْمتقين إِماماً﴿ ديگري باشيم 

كننـد  به روش او, به سيره او, به سنت او, به سـريره او اقتـدا مـي    ركت بكنند پشت سر او نماز بخوانمدر مسجد ش

وقتي سابق به خيرات شدند مواظب ديگران هم هستند اين گروه را در روايـت   ﴾بِالْخيرات﴿اند فرمود اينها سابق

اند خودمحورند كه فرقه اُولاست نه حوم نه حوم نفس» عز وجل وم حوم ربهيح«اند كه دارد سابق بالخيرات كساني
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ومـنهم سـابِق   ﴿پسـندند  كنند هر چه او پسـندد مـي  كه فرقه مياني و ثانيه است بلكه به اراده الهي كار مي اندقلب

اتريبِالْخ﴾.   

 انسان در سير تكاملي به فضل الهي استناد توفيق يافتن

اگـر در آن   ﴾ذلك هو الْفَضلُ الْكَبِير﴿اش به اذن االله است سبقشان, حركتشان, هجرتشان, سرعتشان همهاما اين 

يكي از بركات فضل الهي هم همين است لازم نيست انسان در آخرت فضل  ﴾ويزِيدهم من فَضله﴿قسمت دارد كه 

هزار اسـتاد و  چند بينيد كم نيست اين توفيق, روزي ميخدا را منحصر بداند در دنيا هم فضل خدا هست الآن شما 

طور است اين كم فخري نيست براي علامه اين» قال الشهيد(رحمه االله)«كنند طلبه از مرحوم شهيد به عظمت ياد مي

  فضل خداست كم عظمت و جلالي نيست. طور است اينهابراي شهيد اين

 الُ عهدي الظالمين﴾عدم تنافي آرزوي امامت بر متقين با ﴿ولاين

ده هم ظلم كند در كند و در آينرده و در حال ظلم ميكه در گذشته ظلم كفرموديد كسي در آثارتان شما  :پرسش

  قيامت...

بله اينجا كه سخن از امامت نيست آنجا وجود مبارك حضرت ابراهيم از خداي سبحان خواست كه ذريـه  پاسخ: 

خودش بيايد بالا و كسبي باشد و امام بشـود  كسي نيست كه طوري د امامت, مرا امام قرار بده خداي سبحان فرمو

 ١﴾لاَ ينالُ عهدي الظَّالمين﴿داند به چه كسي برسد بلكه عهد ما از بالا بايد به او برسد اين يك اصل, عهد ما هم مي

ينملاَ ﴿نيست آيه ايـن اسـت    طوررسد آيه كه آننه اينكه ظالم به عهد ما نمي» لا ينال عهدي الظالمون«نه  ١﴾الظَّال

رسد او بخواهد وارث نميبه او يعني عهد ما بايد به او برسد خب عهد ما  ﴾الظَّالمين﴿اين فاعل است  ﴾ينالُ عهدي

شد ديگر ظالم نيست ظالم همان قسمت » يحوم حوم ربه«خليل حق بشود امام بشود اين شدني نيست اما اگر كسي 
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شـوند حـتي   خيرات نيستند اينها كـه امـام نمـي   ه اينها كه ديگر سابق ب ﴾منهم ظَالم لِّنفْسِهفَ﴿اول بود كه سافل بود 

شـوند  هستند اينها امام مي ﴾سابِق بِالْخيرات﴿شوند اينها كه آا هم نمي» يحوم حوم قلبه«ند آايي هم كه مقتصد

﴿لُ الْكَبِيرالْفَض وه كذل﴾.  

 ه از گناهان در بسترسازي براي امامت امتعدم توانايي توب

  تواند امام شود؟نميد باز اگر كسي گناه كرده توبه كن :پرسش

طـور اسـت آن بيـان نـوراني     نه, چون اگر كمال و عصمت و طهارت قبـل از منصـب هـم باشـد همـين     پاسخ: 

 ﴾لاَ ينالُ عهـدي الظَّـالمين  ﴿دارد  همين است فرمود اين آيه كهالميزان سيدناالاستاد كه از استادشان نقل كردند در 

كنـد  كند كه وجود مبارك حضرت ابراهيم آن را نفي نكرده بود آنكه حضـرت ابـراهيم نفـي مـي    چيزي را نفي مي

خب يقيناً حضرت امام بشود خواهد كه اگر از ذريه او كسي بالفعل ظالم باشد حضرت هرگز از ذات اقدس الهي نمي

يعني كسي كه بالفعل ظالم است اين را يقيناً حضرت ابراهيم نخواست تا خدا  ﴾ومن ذُريتي﴿نگفت ابراهيم او را كه 

اول كسي كه از سابق و لاحق ظالم بود, دوم كسي كه سابقاً آدم خوبي بود الآن آدم بدي است  ﴾لاَ ينالُ﴿بفرمايد 

ماند دو گروه: گروهي كـه  رسد. ميد من به اينها نمياين را هم كه حضرت ابراهيم حتماً نخواست تا خدا بفرمايد عه

انـد يعـني   اند پس آن دو گروه خارج از بحثند و آخر خوبدباين است كه اول  يگراند, گروه دباول تا آخر خو

كسي كه در تمام عمر ظالم بود خارج از بحث است كسي كه قبلاً خوب بود الآن ظـالم اسـت او خـارج از بحـث و     

اند, يكي اينكـه  ماند دو گروه: يكي اينكه قبلاً هم خوب بودند الآن هم خوبابراهيم است مي درخواست حضرت

لاَ ينـالُ عهـدي   ﴿قبلاً بد بود الآن خوب است در اين دو گروه, ذات اقدس الهي يك گروه را بـيرون كـرده و آن   
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 ينمتحليــل خـوبي اسـت كــه    ١ بـود مانـد يــك گـروه, آن كسـي كـه از كــودكي تـا الآن آدم خـوبي      مـي  ﴾الظَّـال

  از بعضي از اساتيدشان در ذيل همين آيه نقل كردند.  (رضوان االله عليه)سيدناالاستاد

 اختصاص نداشتن فضل الهي به آخرت و شمول آن در دنيا بر مؤمنان

من جاءَ ﴿امل درست است كه هم ش ﴾ويزِيدهم من فَضله﴿نجا كه فرمود: فرمود اين فضل كبير است بنابراين آ

ةنسشود, يك; و هم شامل با آن چند طايفه مي ﴾بِالْح﴿زِيدا منيلَدا ويهونَ فاؤشا يم مگونه شود, دو; اما اينمي ﴾لَه

شود اختصاصي كه به آخرت ندارد آن وقت در آخرت اينها هم حصر نيست تا مـا  از فضايل در دنيا هم شامل مي

جنات مستقر است كه اينها وارد  ,﴾عدن جنات﴿ ;هست, فضل منحصر در اينهاست ﴾عدن اتجن﴿بگوييم چون 

اي دارند از طلا, طلا در دنيا حرام است در آخرت براي اينها حلال است طلاي آنجا شوند و دستوارهآن شت مي

از كنـدو   ٢﴾وأَنهار من عسلٍ مصفّي﴿از معدن برنخاست از همين صوم و صلات و اينها درست شده عسل آنجا كه 

برنخاست كه مگس روي آن بنشيند از همين نماز شب ثابت شده آن عسلي كـه بـا نمـاز شـب ثابـت بشـود ديگـر        

طور است و مانند آن. اين طلا از معدن برنخاسـت از خـاك   طور است آن لبن همينبردار نيست آن آب همينمگس

(سـلام االله عليـه) نشسـته بودنـد     صادقامام وجود مبارك اي در محضر رخاست. عدهبرنخاست از آن معارف الهي ب

ها كه استفاده كردند به حضرت گفتند عجب جواهري ما امـروز از شمـا   وجود مبارك حضرت مطالبي فرمود, بعضي

طلا يك  ٣»رجح هل الجوهر الاّ«ها را به جواهر تشبيه كردي استفاده كرديم, فرمود همين! حيف نيامد كه اين حرف

  ها را به طلا تشبيه كردي؟! گويند احجار كريمه, اين حرفسنگ زردي است اينها را مي

﴿رِيرا حيهف مهاسبللُؤاً ولُؤگذراننـد آيـا   آن وقت اينها كه مضطرب بودند چگونه اين عقبـات كئـود را مـي    ﴾و

گوينـد:  گاه مـي هاي اينها مورد عفو است يا انتقام آنغزشاعمالشان مقبول است يا نه, مورد عفو الهي هستند, آن ل
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همان غفور و  ﴾إِنَّ ربنا لَغفُور شكُور﴿ديگر همه حزن و اندوه را از ما گرفت  ﴾الْحمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الْحزنَ﴿

غفور و شكور به عنوان ذكر براي اهل شـت   همين ﴾إِنه غَفُور شكُور﴿شكوري كه در پايان آيه سي كه فرمود: 

  كند.ظهور مي

  »و الحمد الله رب العالمين«


